مجله تأتر

كارگردان تلويزيوني : عليرضا تاجفر

تاريخ :13/7/84
از ساعت : 22:03 الي 22:46
مدت : 43 دقيقه
هلن : با اين حوله موهاتو خشك كن.

 نلسا : اين قدر سرد هست كه موتور ماشين يخ بزنه؟
هلن : نه نترس اينجا ما يخبندون نداريم.

 نلسا : آه اونقدر خستم كه نمي‌تونم جابه جاش كنم. آخِيش خدا رو شكر كه تموم شد. اگه يك ساعته ديگر پشت فرمون مي‌شستم حتماً خشك مي شدم اين جاده هر بار طولاني‌تر ميشه.
هلن :همين يك ساك رو آوردي؟
نلسا : گفتم كه هلن اومدم يه سر بزنم برم.
هلن :‌اين همه راه كوبيد اومدي براي اينكه يه سر بزني

نلسا : ميفهمم چي ميگي هلن ولي 

هلن : خوب نميشه يك كمي 

نلسا : بيشتر بمونم

هلن : دو شب

نلسا : نمي تونم. الان درست وسط امتحاناست. دوشنبه سر ساعت هشت و نيم صبح سر كلاس حاضر باشم. تازه همين الانش هم به جاي اينكه اينجا باشم بايد مي موندم تو خونه و ورقه هاي امتحاني را صحيح مي كردم يه چنداتاشون و با خودم آوردم اينجا كه اگه شد نگاهي بهشون بندازم.
هلن : شستني‌هاتو مي ذارم كاترينا بياد ببره بشوره.

نلسا : نمي خواد خودم يه كاريش مي‌كنم. 

هلن : نلسا تو كه نمي خواهي بدون اينكه كاترينا را ببيني از اينجا بري اون اگه بفهمه تو اومدي من بهش نگفتم... 
نلسا : چه خبرته هلن؟
هلن : خيلي ناراحت ميشه فقط دو دقيقه. 

نلسا : چه خبرته شلوغش نكن بعد از اين همه وقت ديگه خودم سوراخ سمبه هاي اين خونه رو خوب ميشناسم. 

هلن : آخه من من اگر مي دونستم همه چيزو برات آماده ميكردم

نلسا : همه چيز همين طوري كه هست خوبه.
هلن : نه خوب نيست. نمي دانم اصلا چيزي دارم يه شام درست و حسابي برات درست كنم يا نه بعداً ‌نون خريدم

نلسا : ببين هلنا

هلن : من از تو معذرت ميخوام 

نلسا : يك دقيقه صبر كن اگه چيزي لازم داشتيم خودم مي‌رم رتيك پيرو مجبور مي‌كنم بياد در مغازش رو برامون باز كنه ولي موضوع اينه كه من اصلاً‌ گُشنم نيست. 

هلن : اگه يك كم مهلت بدي من همه چي رو برات فراهم ميكنم.
نلسا : بسه تو رو خدا يه دقيقه راحتم بذار.
هلن : اِه اِه برم چايي درست كنم.
نلسا : بذار كمكت كنم هلن. بدش من اگه اجازه بدي مي خوام ازت معذرت بخوام.
هلن : احتياجي به اين كار نيست

نلسا : خواهش ميكنم هلن اين طوري من بهتر ميشم باشه.
هلن : من فقط از دست خودم عصباني بودم.
نلسا : مي دونم ولي بگو كه منو بخشيدي. 

هلن : آخه لزومي نداره

نلسا : بگو ديگه هلن باشه

هلن :بخشيدمت 

نلسا : خيلي خوب بيا بشين اينجا هلن، بيا ديگه، بيا بشين اينجا، بشين اينجا، اينقدر هم نگران من نباش. خوب، خوب حالاهردوتامون چشامون رو مي‌بنديم و از اول شروع مي‌كنيم حاضري؟
هلن : آره حاضرم 

نلسا : چشاتو ببند من مي شمارم، يك دو سه، يه نفس عميق 

هلن : صبركن صبر كن صبر كن اگه ميخواي از اول شروع كنيم تو بايد بري سوار ماشينت بشي از پيچ دور بزني بياي ببين مثل هر دفعه سه دفعه بوق بزن كه من فكر نكنم كه يهو يه شبه جلوم ظاهر شده

نلسا : صحيح صبر كن ببينم سوئيچم كجا بود آها اين از اين اين از اين من رفتم 

هلن : كجا داري مي ري؟
نلسا : دارم مي رم كاري كه شما گفتين انجام بدم  مادمازل

نلسا : هلن 

هلن : هورا نلسا هاها ها 

نلسا : پيتيكا پيتيكا پيتيكا

هلن : پيتيكا پيتيكا پيتيكا

نلسا : هوي هوي هوي

 هلن : هوي هوي هوي
نلسا : اگه دوستام منو تو اين حال مي ديدند ميدوني تو كيپتون همه نلسا بارون رو به عنوان يه زن جدي ميشناسن يك عبوس تودار. من نمي دونم تو چه طوري اين كار رو كردي هلن ولي از همون لحظه اولي كه با تو آشنا شدم اون بار فلسفي كه رو شونه هام بود تو برداشتي فقط تو مي‌توني منو وادار كني كه مثه يه احمق رفتار كنم از اين كار كيف هم بكنم اين يك افتخار انحصاري كه فقط و فقط نصيب شما شده. 
هلن : تو مثله احمق رفتار مي‌كني؟ پس من چي كه نزديك هفتاد سالمه و مثله يه بچه هفت ساله رفتار ميكنم 

نلسا : صبر كن ببينم مي گم هر دوي ما يه دختر بچه تو وجودمون هست كه يه جائي اينجا ها قايم شدن مگه نه 

هلن : كه دوست دارن با هم بازي بكنند 

نلسا : كه دوست دارن با هم بازي بكنند  
نلسا : مال من خيلي وقت بود خودشو نشون نداده بود 

هلن : من كه اصلاً ‌نمي دونستم  هنوز زندست  
نلسا : زندس
هلن : آخ 

نلسا : هميشه اون كه اول مي پره بيرون بازي رو شروع مي كنه بيا بشين اينجا 

هلن : آخ 

نلسا : بهتر شدي 

هلن : آره آره خيلي بهترم 

نلسا :‌ مي‌دوني من الان نبايد اينجا مي بودم 

هلن : كجا بايد مي بودي؟
نلسا : تو راه برگشت از جاده نشنال، اونور بريدگي كه به جاده دهكده مي رسه، شايد هم مايلها دورتر از اون. شايد هم داشتم با پاي پياده به طرف جاده كِرداك مي رفتم 

هلن : منظورت رو نمي فهمم

نلسا : اومدني بيرون گرافليك يه زني رو سوار كردم 

هلن : كي بود؟ 

نلسا : يه زن آفريقائي 

هلن : كرداك اون بريدگي بيشتر از 80 مايل راهه السي

نلسا : ميدونم 

السا: كم مونده بود نگه ندارم آخه از كنارش كه رد مي شدم حتي سرشو بلند نكرد منو نگاه كنه يه بچه هم به پشتش بسته بود. اون بيرون خيلي گرم بود هلن هيچ سرپناهي اون دوروبر به چشم نمي خورد بالاخره من دنده عقب گرفتم و تعارفش كردم سوارشه البته نه با روي خوش چون تا همين جاشم ده ساعت رانندگي كرده بودم  اون سوار شد و چند مايل جلوتر نطقش باز شد و شروع كرد به حرف زدن. شوهرش كه كارگر مزرعه بود وتازه مرده بود و هنوز خاك اون بدبخت خشك نشده ارباب بهش گفته بود بساطش رو جمع كنه و بره اينطوري از اونجا سردرآورده بود از جائي كه اميدوار بود چند تا از قوم و خويشاي دور شوهرش رو پيدا كنه و پيششون بمونه. تقريباً هم سن و سال من بود بچه‌اش هم بيشتر از چند ماه نداشت تنها چيزي كه به همراه داشت يكي از اون نايلونهاي پلاستيكي بودش كه تو سوپرماركت ها سبزيجات توش مي ريزن يه دمپائي كهنه هم پاش بود تقريباً‌مي شه گفت پابرهنه بود 
هلن: زن بيچاره 

السا: بعدش هم توي بريدگي جاده پيادش كردم باقيمونده غذام رو بهش دادم كمي پول توي دستش گذاشتم و اون به راه خودش ادامه داد و من هم به اينجا اومدم 

هلن: حتماً يكي سوارش كرده

السا: اميدوارم. اگرنه مجبور مي شه تمام شب رو توي جاده بگذرونه. وقتي فكر ميكنم تو تمام اين مدت چه طوري اينجا موندي واقعاً‌ حرصم مي‌گيره حدود 70 سال آوه خداي من بايد بهت مدال بدند. ميدوني من اگر جاي تو بودم تو اولين فرصتي كه دست مي‌داد چمدونم رو مي بستم و مي زدم به چاك اون وقت فكرشو بكن هلن تو كلي از اين فرصتها داشتي. 

هلن: من اينجا به دنيا اومدم نلسي 

السا: دلم برات مي سوزه هلن باور كن دلم برات مي سوزه 

هلن: زندگي تو كارو اونقدرها هم سخت نيست من چند دفعه ازاينجا رفتم بيرون فوري هم دلم تنگ شد و براي برگشتن ثانيه شماري كردم

السا: براي اين كه مي خواستي برگردي سر كارت 

هلن: نه نه قبل از اين كه كارم رو شروع كنم همين طور بود. مي دوني علاقه به كارو يه حسي يه  كه در آدم قوت مي گيره 

السا:‌ به نظرم اين تنها حسيه كه اجازه پيدا ميكنه قوت بگيره وگرنه احساست نسبت به چيزاي ديگه درست مثل مذهبي كه اينجا دارند ترويجش ميكنند بي ربط و خَشنه. اومُدني همين طور كه داشتم از پنجره ماشين بيرون رو تماشا مي‌كردم به اين فكر افتادم كه بالاخره درباره شما افريقائي ها يه چيزايي دستگيرم شده اونوقت ازاين فكر به هم ريختم 
هلن: همچين ميگي شما افريقائيها انگاركه من...
السا: خوب بالاخره افريقائي هستي ديگه توهم. سالهاي سال هر يكشنبه تو كليسا اونجا وايستادي و سرود مذهبي خوندي.  قبول دارم مدتي عقايد گذشته‌ات رو كنارگذاشتي اما هنوز تَه دلت يه جورايي به اونها وصلي، مگه نه؟ 

هلن: اون دلي كه تو ازش حرف مي زني ممكنه  بي رحم و خشن باشه 

السا: نه خيلي چيزهاي ديگه ممكنه بي‌رحم و خشن باشند ولي اون دلي كه من مي شناسم امكان نداره. معذرت ميخوام هلن معذرت ميخوام معذرت ميخوام معذرت ميخوام 

هلن: هنوز خُلقت تنگه نه؟ يه آهنگي تو صدات شنيدم كه تاحالا نشنيده بودم. 

السا: منظورت چيه هلن كدوم آهنگ؟ 

هلن: همون كه وقتي داشتي از اون زن تو جاده حرف مي زدي تو صدات بود يه جوري ازش حرف زدي انگار سرنوشتش برات مهم نبود در حالي كه من مي دونم تو اصلاً ‌اين جوري نيستي.
السا: البته كه برام مهم بود. اونقدر برام مهم بود كه وايستادم سوارش كردم، بعدش هم بهش پول و غذا دادم. ولي ولي اينكار روكردم چون وجدانم بهم مي‌گفت وگرنه تاواني كه اون زن در قبال زندگيش يا هر چيز ديگه مي داد به گردن من نبود. حرف زدن درباره اون چه فايده اي داره؟ اون زن الان رفته توگودال يه رودخونه كه آبش خشك شده كِز كرده. گفت اگه كسي پيدا نشه سوارش كنه شب رو اونجا مي مونه. من هم الان سرو تنم رو شستم و خيلي هم حالم خوبه.
هلن: بازم همون آهنگ. 

السا: خوب هلن، از شايعات تو دهكده برام بگو تو آخرين نامت چيزي ننوشته بودي. خودم ميتونم اين كار رو انجام بدم. 

هلن: فقط خواستم كمك كنم.
السا: تو اگه ميخواي كمك كني برو يه قوري چايي دم كن بعد بيا شايعات دهكده رو برام بگو خوب.
هلن: از شايعات توي دهكده خبر ندارم چون الان ديگه كاترينا تنها كسي هست كه مي‌بينمش. اون هم يه ريز از بچه‌اش حرف ميزنه البته ماريوس هم گاهي مي ياد ولي ميدوني كه اون كشيشه، هيچ وقت غيبت كسي رو نمي‌كنه. 

السا: پس اون روباه پير اين دورو برا سروگوش آب مي ده

هلن: السا اين چه حرفي كه مي زني او يه دوست قديميه 

السا: خوب اميدوارم كه دوستيتون هميشه پايدار باشه. ولي اگه من جاي تو بودم اصلاً ‌دلم نمي خواست همچين دوستي داشته باشم با عرض معذرت بگم كه من اصلاً‌ و ابداً‌ به دوست قديمي تو اعتماد ندارم و يه احساس غريبي بهم ميگه پاستور موريوس بلبرت هم درست در مورد من همين نظر رو داره. خوب از كاترينا برام بگو چي كار ميكنه؟
هلن: اون حالش خيلي خوبه به لطف لباسهائي كه تو برا بچه‌اش فرستادي وقتي اونا رو مي‌پوشه اونقدر خشگل و تو دل برو مي شه كه ديگه نگو. كاترينا خيلي به من محبت مي‌كنه باوركن نلسا، محال ازاينجا رد بشه نياد تو بشينيم باهمديگه حرف بزنيم و درد دل بكنيم همش هم از تو مي پرسه. من نمي دونم اگه كاترينا نباشه چي كار بايد بكنم. كاس دوباره شروع به مشروب خوري كرده بلائي به سر اين زن و بچه مي ياره كه نگو انگار نه انگار كه اين زن و بچه خودشه. 
السا: دوباره كتكش مي زنه آره

هلن: نه نه از وقتي كه تو بهش توپيدي دست از اين كار برداشته.
السا: اين وضع حالم رو بهم مي زنه آخه چرا كاترينا ولش نمي كنه بره؟
هلن: ولش كنه كجا بره؟
السا: بره يه نفر رو پيدا كنه كه به خودش و بچه‌اش به چشم يه انسان نگاه كنه 

هلن: اونها با هم ازدواج كردن

السا: تو رو خدا بسه هلن بايد فردا حتماً بهش پيغام بديم كه بياد اينجا ميخوام باهاش حرف بزنم 

هلن: وضع رو از ايني كه هست خراب‌تر نكن نلسا

السا: ديگه خراب تر از اين كه آدم زن يك قُلدر دائم الخمر باشه؟ اون زن براي خودش حق و حقوقي داره هلن. بگو ببينم اون الان چند سالشه ها؟ 
هلن: هلن:17 سال، آره. 

السا: تو اين سن من داشتم مي رفتم مدرسه و براي آيندم رؤيا مي بافتم اون وقت اون زن بدبخت تو اين خراب شده گير كرده و حق هيچ اعتراضي هم نداره. 
هلن: دوباره اين بحث رو پيش نكش.
السا: هلن اون حق داره نظر خودش رو بگه من هيچ وقت هيچ وقت قبل از اينكه با بچه هاي مدرسه مشورت كنم براشون تصميم نمي گيرم تازه اونا بچه‌اند ما داريم از زنها و مردهاي گنده حرف مي زنيم اون هم تو سال 974

هلن: خوب ببين توي كيپتون ممكنه اينطوري باشه خودت كه مي دوني اينجا آدما كاراشون رو با روش خودشون انجام مي دند
السا: خوب مردم اين دهكده كه نمي تونند با قرن 20 قطع رابطه كنند. راستش رو بخواهي  پات كه  اينجا مي رسه انگاركه يهو افتادي وسط نمايش نامه هاي چخوف. درست وقتي كه همه دنيا دارن دعا مي‌كنند كه بمب رو سرشون نيفته شما سراينكه باغ آلبالو به كي مي رسه جرو بحث مي كنيد. اگه راست ميگي اين دفعه كه كاترينا اومد بحث رو جز به چيزي ديگه‌اي مثل آب و هوا و بچه‌اش بكشون اون وقت ببين از اون چيزائي كه تو اون مغز كوچولوش مي گذره از تعجب دهنت باز مي مونه يا نه اون وقت تو گاهي وقتها اين قدر لا‌پوشوني مي‌كني ضد و نقيض مي گي كه دلم مي خواد از دستت جيغ بكشم آخه چرا چرا هميشه ازاين جماعت رياكار طرفداري مي‌كني ها؟ يه نگاه به خودت بنداز ببين اينها اين همه سال با تو چه كردند؟ 

هلن: اونا خيلي وقته كه ديگه كاري به كار من ندارند. 

السا: اين چيزي نبود كه توي آخرين نامت نوشته بودي.
هلن: آخرين نامم؟ 

السا: آره مي خواي بگي يادت نمي ياد

هلن: نه يادمه 

السا: خوب حالا برام بگو توي اون نامه چي برام نوشته بودي؟ 

هلن: مي شه بذاريم براي بعد السي من اينقدر از اومدن ناگهاني تو گيج و منگم كه حال خودم رو نمي فهمم. اگه فرصت بدي يه كم هوش و حواسم سر جاش بياد بعد خواهش مي‌كنم السي 
السا: باشه 

هلن: برم قوري رو بيارم.
السا: اينجا چي شده؟ 

هلن: چيزي نيست ميدم كاس يا يكي ديگه يه رنگ روش بزنه. 

السا: ولي آخه چي شده هان؟
هلن: يه دفعه كه بيرون بودم يكي از چراغها دود كرد. 

السا: پرده‌ها هم نو شده. 

هلن: از اون قديمي‌ها خسته شده بودم. بيسكوييت پيدا كردم مياي مامان بشي؟ حالا نوبت منه كه از خبرهاي جديد بپرسم. 

السا: نه نه

هلن: چرا نه نه

السا: براي اينكه نيومدم اينجا از خودم حرف بزنم.
هلن: بي انصافي نكن السي.
السا: حوصلت سر ميره هلن.
هلن: حوصلم سر نمي ره جِرزني هم نكن خانم بگو ديگه. 

السا: خيلي خوب چي مي خواي بدوني؟
هلن: همون چيزهايي كه اگه به قولت وفا مي كردي و برام نامه مي نوشتي مي‌گفتي. 

السا: چه خبرهاي خوب چه بد؟
هلن: همه چي. خوش بيشتر باشه.
السا: صحيح السابارلوي خبرساز. داغترين خبر روزنامه ها. فاي نشنال خوبه؟ صفحه جنائي يا ورزشي؟ 
هلن: تيتر اول

السا: بارلو جهت توضيح پاره اي از مسائل انظباطي به دفترهيئت مديره مدرسه شبانه روزي احضار شد. 

هلن: واي خداي من دوباره؟
السا: آره 

هلن: ديگه چي شده طفلكم؟
السا:‌ يه دقيقه صبر كن السا بالو معلم 28 ساله اي كه به تدريس زبان انگليسي اشتغال دارد بايد در مقابل هيئت بازجوئي منتصب از جانب هيئت مديره مدرسه كيپتان حاضر شده و جوابگوي اتهامات وارده باشد. اين طور كه از شواهد پيداست  اين بار والو با اقدامات انظباطي سختگيرانه‌اي مواجه خواهد بود. موضوع بازجوئي رسيدگي به شكايات رسيده از والدين دانش آموزانيست كه در كلاس نهم مدرسه شبانه روزي تحصيل مي‌كنند. بر اساس اين شكواييه ها خانم والو در آوريل سال جاري از دانش آموزان كلاس خواسته تا انشائي در قالب يك نامه 500 كلمه اي با موضوع تبعيض نژادي براي رئيس جمهور ايالت بنويسند. خانم والو در مدرسه اي تدريس مي‌كند كه دانش آموزان آن را بچه هاي رنگين پوست تشكيل مي‌دهند.

هلن: اين حقيقت داره السي؟
السا: يعني تو به صداقت و درستي اين خبرساز قهار شك داري؟
هلن: السي السي السي گاهي اوقات فكر مي‌كنم تو با سماجت دنبال دردسر ميگردي. 

السا: چيزي كه من با سماجت دنبالش مي گردم اين كه به اون جوونائي كه تو كلاسم هستند بگم كه يه فكري به حا ل خودشون بكنند. 

هلن: مي گم حالا چي مي شه؟
السا: گمونم همش بستگي به خودم داره. اگه نادم و سرافكنده جلوشون ظاهر بشم و بگم توبه كردم وديگه ازاين غلطها نمي‌كنم، يه توبيخي تند و تيز ميره تو پروندم و قضيه فيصله پيدا مي‌كنه ولي اگه اونجوري كه احساس واقعيم ميگه و تو روشون وايستم گمونم كارم رو از دست بدم. 

هلن: مي‌خوام يه توصيه اي بهت بكنم

السا: نه

هلن: ولي من حرفم رو مي زنم مي ري پيششون بهشون ميگي از اتفاقي كه افتاده متأسفي و بهشون قول مي دي ديگه از اين كارها نمي كني.
السا: هردوش دروغه

هلن: ولي يه دروغ كوچولو مصلحت آميز ديگه.
السا:‌ واي خداي من. من حاضرم همه چيزم رو بدم برم تو اون هيئت مديره لعنتي بگم راجع به خودشون و سيستم آموزش مزخرفشون واقعاً چي فكر مي‌كنم. ولي گمونم حق با تويه. اين وسط شاگردانم هم هستند تا وقتي كه من تو كلاس باشم امكان تخريب و فروپاشي هست. شورش هميشه از جانب مرد يا زني شروع مي‌شود كه به پا مي خيزد و مي‌گويد نه ديگر بس است آلبرت كامو نويسنده فرانسوي 
هلن: وقتي اينجوري حرف مي زني ها اعصاب من رو خورد مي كني.
السا: يه چيزي رومي دوني توهم عين همون پدر مادرائي. تو اولين شورشي مستبد تاريخي. تو يه عامل دو جانبه اي. 

هلن: تو هم هيچ خبر خوبي نداري.
السا: اتفاقاً‌ چندتاشو دارم همچنان سيگار نمي‌كشم، خيلي حساب شده مي خورم، هر روز صبح چند مايل پياده  روي ميكنم. 

هلن: از ديويد چه خبر؟
السا: بريم سراغ ستون قلبهاي تنها. يه پاراگراف ريزه ميزه غم انگيزهم اينجا هست. خانمي جوان خواستار مصاحبت و دوستي با مرد جوان است و غيره و غيره و غيره 

هلن: پرسيدم از ديويد چه خبر؟
السا: چيزي براي گفتن ندارم ديگه همديگه رو نمي بينيم.
هلن: يعني تو و ديويد از هم...
السا: آره منظورم همينه همه چي تموم شد. 

هلن: از لحظه اولي كه اومدي تو فهميدم يه اشكالي در كاره. 

السا: تو واقعاً‌ فكر مي‌كني اشكالي تو كارمه؟ پس بايد دو ماه پيش منو ميديدي السي كوچولوي تو، تو بد مخمصه‌اي گير كرده بود. بايد اين ديدار غير منتظره زودتر از اينها انجام ميگرفت نه؟ 

هلن: بايد مي آمدي.
السا: داشتم ميومدم. ولي اونطوري كه تو تو نامه هات مي نوشتي همچين حال و روز خوبي نداشتي. گمونم اگه اون موقع مي‌آمدم و دم به دم هم مي‌داديم حتماً قرار خودكشي مي‌ذاشتيم. 
هلن: من كه اين طور فكر نمي كنم.
السا: شوخي كردم هلن.
هلن: هيچ وقت با من از اين شوخيها نكن تو نمي خواستي به من بگي. 

السا: دارم سعي مي كنم فراموشش كنم. نيومدنم يه دليل ديگه هم داشت شديداً‌ از اين قضيه احساس شرم مي‌كردم. 

هلن: شرم از چي؟
السا: از خودم از گَندي كه زدم؟ 

هلن: گند؟
السا: آره گند براي توصيف يك رابطه دورغ و فريب كه آدم رو از همه چي بيزار مي‌كنه كلمه بهتري سراغ داري؟ 

هلن: دفعه آخري كه ديدمت مي گفتي از اينكه قراره با اون ازدواج بكني خيلي احساس خوشبختي مي‌كني. 

السا: احساسم يه چيزي بالاتر از خوشبختي بود مثل اين بود كه براي اولين بار احساس مي‌كردم كه چقدر خوبه كه به دنيا اومدم. چقدر خوبه كه من زنده‌ام، چقدر خوبه كه من يه زنم قبل از اينكه ميونَمون بهم بخوره يكي دو بار به قلبم مراجعه كردم، ديدم اصلاً ‌نسبت به اين رابطه احساس خوبي ندارم. 

هلن: با هم جر و بحث ميكرديد؟
السا: خيلي. خيلي با هم جروبحث مي‌كرديم. سر هم هوار مي‌كرديم هر بلائي كه بگي سر همديگه آورديم 

هلن: من ديويد رو از تعريفهائي كه تو كردي مي‌شناسم. هر چي از اون مي‌دونم همون چيزايي كه تو گفتي. وقتي ازش حرف مي زدي به نظرم مي رسيم يه آدم خوب و مهربونيه يه انسان تحصيل كرده و باهوش. انگاري جفت خودت بود. 

السا: همين طور هم بود يه چيز ديگه هم بودكه من قبلاً‌ بهت نگفته بودم اون قبلاً ‌ازدواج كرده بود اون طور كه مي‌گفت زن سابقش خيلي خوشگل ومهربون بود يه دختر كوچولو هم داشت تعجب كردي نه؟ 

هلن: آره چرا به من نگفتي مي تونستم بهت هشدار بدم.
السا: براي همين هم بهت نگفتم براي اينكه مي دونستم اگه بفهمي جلوم رو مي‌گيري به هر حال هر چي كه لازم بود تو بهم بگي خودم به خودم گفته بودم. مي دوني يه احساس رقابت احمقانه من رو به اين رابطه كشونده بود. رقابت با همسر سابقش كه بدش نمي‌آمد كه برگرده پيشش. از طرفي هم فكر مي‌كردم پاي انتخاب كه به ميون بياد برنده خوشبخت اين مسابقه منم. چقدر احمق بودم. چقدر احمق بودم. دين دان دين دان دين دان اشتباه اشتباه اشتباه ناقوس السا پايان روز را اعلام مي كند. 

هلن: نه

السا: يه مكانيزم دفاعيه هنوزكه هنوزه آزارم مي ده. بي صبرانه منتظر روزي هستم كه بتونم به هميه اينها بخندم البته نبايد كاري بكنم كه تو فكر كني اون يه حروم زاده تمام عيار بود نه نه اينقدرها هم بد نبود فقط اگه مي دونست چه جوري بره و درو پشت سر خودش ببنده اين همه گندكاري نمي شد. وقتي بالاخره ازش خواستم تكليف من رو روشن كنه، با حالتي كه انگار از درد بزرگي عذاب مي‌كشه گريه سر داد، گريه كرد هلن انتظار داشت بهش بگم برگرد پيش زن و بچه‌ات. همچين همچين ژست آدم بدبخت رو به خودش گرفته بود كه اگه ميكلانژ تو اون حالت مي ديدش بهش حسوديش مي شد. وقتي براي آخرين بار خودش رو روي مبل خونه من انداخت كه انگار داره پا روي خواهشهاي نفسانيش مي ذاره عقم گرفت فقط يك بار زحمت كشيد و گفت كه باعث ناراحتي من شده متأسفه. 
هلن: السي طفلكم بيا اينجا. 

السا: اما حالا ديگه خوبم، حالا ديگه خوبم مي دوني بزرگترين كلمه دنيا چيه؟ من هم مثله اغلب مردم فكر مي كردم اون كلمه بايد عشق باشه ولي يه كلمه ديگه هست كه خيلي از اون بزرگتره، اعتماد. اين يكي خيلي خطرناك‌تره چون همچين كه به كسي اعتماد كردي خودتو به اون مي‌سپاري خودت رو براش باز مي‌كني و واي به حالت اگه اشتباه كرده باشي تو تا حالا حكايت اون كاسبي رو كه اولين درس رو به پسرش ميده شنيدي يادت باشه حتماً بخندي پدره پسرش رو مي ذاره تو يه جاي بلندي. بعد ميگه بپر بپر پسرم من مي‌گيرمت پسره اون بالا همش پريشونه، عصبي ولي پدره هي قوت قلب ميده مي گه مي گيرمت پسرم مي گيرمت بپر بالاخره پسره دل رو به دريا مي زنه و مي پره و البته پدره هيچ تلاشي واسه گرفتنش نمي كنه وقتي گريه پسره بند مي ياد پدره بهش ميگه اين اولين درس كاسبي بود پسرم هرگز به كسي اعتماد نكن خوب ولي اگه با لهجه يهودي تعريفش كني خيلي خنده دارتر مي شه. 

هلن: به نظر من اصلاً‌ خنده نداشت. 

السا: به نظر من خيلي هم زشت و كريهه. اون پسره دائم به اين فكر مي‌كنه كه بايد دوباره بپره. حالا همين اتفاق براي السا بالو پيش اومده. 
هلن: تا حالا زندگي چندين بار منو به حيرت انداخته .
السا: ببين هلن من دوباره مي تونم خودم رو تو موقعيتي ببينم كه عاشق بشم خوب ولي ولي اين دفعه تكليف اعتماد چي ميشه ها؟ 

هلن: تو كه نمي توني بدون اينكه به كسي اعتماد داشته باشي عاشقش بشي. 

السا: اتفاقاً ‌اين يكي رو خيلي خوب بلدم. مدتها بعد كه فهميدم به ديويد اعتماد ندارم ولي همچنان دوستش دارم براي همين هستش كه زندگيم الان اين همه بغرنج و پيچيده شده. 

هلن: به اين موضوع فكر نكرده بودم. 

السا: من هم همينطور. بايد زير پاتو خالي كنند تا به اين فكرها بيفتي. 

هلن: پس من گمونم خيلي خوش‌شانس بودم كه تا حالا به كسي اعتماد نكردم كه بتونه زير پامو خالي بكنه تا با تو آشنا شدم. البته شايد به نظر بياد كه توي زندگي زناشوئي اين تجربه روكردم ولي اون چيزي كه باعث شد من و استفانوس سالها كنار هم زندگي كنيم عادت بود، عادت. من هيچ وقت خودم رو به اون نسپردم تو همين اصطلاح رو به كار بردي ديگه نه؟ سپردن، باز بودن براي خودش از اون كلمه هاي خوبه ولي من تا حالا خودم رو به هيچ كس نسپردم ولي با تو همه چي فرق كرد. من، من خيلي سعي كردم بفهمم چرا تو اينقدر با تمام  چيزهاي توي زندگي من فرق داري؟ آره خودشه. براي اينكه من به تو اعتماد دارم. براي همينه كه دختر بچه درونم بيرون مياد و بازيگوشي مي‌كنه براي اينكه با تو تمام درها بازند. 

السا: بسه ديگه هلن بسه خودت خواستي اين خبرهاي جديد رو بدوني. 

هلن: كاش نخواسته بودم. 

السا:‌ وقتشه كه شَمعها رو روشن كنيم. 

هلن: چي؟ 

السا: روشنشون كنيم. 

